
  
  
  

پيدايش، تحول : المللي قواعد و هنجارهاي بين
  ثيرگذاريأو ت

  ∗فام محمود يزدان
  چكيده

قواعـد و   المللـي، جامعـه جهـاني داراي          به رغـم سرشـت اقتـدارگريز نظـام بـين          
. دهنـد   ست كه انتظارات از رفتار مناسب با نظـام اجتمـاعي را نـشان مـي               ا ييهنجارها

گذارنـد،   المللي تأثير مي ها در عرصه بين تار دولتهنجارها نه تنها به طور مستقيم بر رف     
گيرندگان كمك كرده و از  شناختي و هويتي كشورها و تصميم    نظام  گيري    بلكه به شكل  

مفاهيمي اجتماعي   ،المللي   بين و قواعد هنجارها   .دهند  اين طريق به رفتار آنها شكل مي      
آيند و در صـورت   وجود ميه بالمللي  در تعامل بين بازيگران بين   و بيناذهني هستند كه     
  .روند  به مرور از بين مي،شان هاي اجتماعي از دست رفتن زمينه

تـر و مفيـدتر از قواعـد و هنجارهـا در روابـط                در پي فهمـي دقيـق      ،حاضرنوشته  
خواهد به اين پرسش جـواب دهـد كـه نگـاه از منظـر قواعـد و                    المللي است و مي     بين

اين موضـوع    ؟گذارد ميالمللي    ت ما از روابط بين    هنجارها چه تأثيري بر درك و برداش      
و  گيري و تحول آنهـا      شكلگي  ، چگون المللي  قواعد و هنجارهاي بين   با تشريح چيستي    

  . شود تشريح مي ها از سوي دولتالمللي  هنجارها و قواعد بين نقضدلايل پيروي يا 
  بودن تماعي، قدرت رويه، مناسبالمللي، آنارشي ، يادگيري اج قواعد و هنجارهاي بين: ها كليدواژه

                                                                                                                             
الملل در دانشگاه تهران، عضو هيأت علمـي و محقـق گـروه مطالعـات آمريكـا در                   دانشجوي دكتراي روابط بين    ∗
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  مقدمه
قواعد و هنجارها بـه رغـم       .  سخت است  ي پرسش ،المللي   بين يپرسش از قواعد و هنجارها    
الملل در آن حضور دارند، اما چندان مورد توجه دانشوران اين             اينكه از آغاز پيدايش روابط بين     

روابـط  . ر نيـز قابـل درك اسـت       اين سختي از منظر ديگ ـ    . اند  حوزه نبوده و عموماً مغفول مانده     
درك و فهـم    . گرايانه بوده اسـت      مادي  هاي   عموماً تحت تأثير انديشه    ،كنون  از آغاز تا   ،الملل  بين

 مشكل  ،الملل  گرايي مادي بر روابط بين      امور معنايي مثل قواعد و هنجارها در عصر سيطره واقع         
 بلكـه اسـاس تفكـر    ،گرايي بود  واقعگرايي نه تنها مبناي انديشه مادي. و دور از ذهن بوده است     

.  رشدي قابل توجه داشت    ،1970گرايي در دهه      داد كه پس از واقع      رفتارگرايي را نيز تشكيل مي    
 هـر دوي آنهـا      ،گرايي و رفتـارگرايي     شناختي بنيادي ميان دو جريان سنت       به رغم مناظره روش   

 ـ      ،گرا بودند و چنين شالوده و منظري        مادي ه قواعـد و هنجارهـا در روابـط         مانع از توجه آنهـا ب
  .شدالمللي  بين

المللي اسـت و   تر و مفيدتر از قواعد و هنجارها در روابط بين         در پي فهمي دقيق    ،اين نوشته 
تواند بر     چه تأثيري مي   ،خواهد به اين پرسش جواب دهد كه نگاه از منظر قواعد و هنجارها              مي

المللـي چيـستند،       قواعد و هنجارهاي بـين     ؟دالمللي داشته باش    درك و برداشت ما از روابط بين      
المللي پيـروي   ها از هنجارها و قواعد بين شوند؟ چرا دولت گيرند و متحول مي چگونه شكل مي  

كنند؟ هنجارها و قواعد چه ارتباطي با مفاهيم اساسـي ديگـر مثـل آنارشـي،                  يا آنها را نقض مي    
  قدرت، نظم و عقلانيت دارند؟
هاي مهم     نخست نگاهي به جايگاه قواعد و هنجارها در نظريه         ،ها براي پاسخ به اين پرسش    

المللي بررسي خواهد   چيستي قواعد و هنجارهاي بين   ،سپس. المللي خواهيم انداخت    روابط بين 
 مبحث سـوم ايـن نوشـته را تـشكيل           ،پيروي و نقض قواعد و هنجارها از طرف بازيگران        . شد
را ديد و شناخت؟ آيا شناخت متفـاوت از قواعـد و            توان قواعد و هنجارها       چگونه مي . دهد  مي

تواننـد    مـي اينهـا   شـود؟     الملـل منجـر مـي       هاي متفاوت در عرصه سياست بـين        هنجارها به فهم  
  .المللي باشند هاي مفيدتر در عرصه بين راستاي اتخاذ تصميمهايي در  پرسش
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  الملل هاي روابط بين قواعد و هنجارها در نظريه
 عموماً با بحث فقدان اقتدار مركزي و ايجاد دولـت        ،الملل و علوم سياسي    ادبيات روابط بين  

المللـي اسـتدلال      الملل با مقايسه داخل كشورها با عرصه بين         دانشوران روابط بين  . شود  آغاز مي 
 همانند وضـعيت جوامـع در دوره ماقبـل          ،الملل در عصر كنوني     كنند كه وضعيت روابط بين      مي

هـا     در داخل كشورها نظم و قـانون حـاكم اسـت و دولـت              ،رتيببدين ت . هاست  تشكيل دولت 
اين در حالي اسـت     . پردازند   به تنبيه و مجازات ناقضين مي      ،رقراري نظم ضمن وضع قوانين و ب    

 هـابز حـاكم   وضـع طبيعـي  عرصه،  بر آن .مللي كاملاً متفاوت است ال   وضعيت در عرصه بين    كه
هـا نگـران      دولـت و  ن جنگل بر آن حاكم است       است كه در آن اقتدار مركزي وجود ندارد، قانو        

اي جــز اتكــا بــه   چــاره،هــاي ديگــر هــستند و بــراي حفــظ بقــا تهديــدات و اقــدامات دولــت
ها در عرصه      پايه و اساس رفتار دولت     ،اصل آنارشي و خودياري   ) 1.(هاي خود ندارند    توانمندي

منافع ملـي از طريـق   ين سياست قدرتمندانه و تلاش براي تقويت قدرت و تأم  . المللي است   بين
. المللـي اسـت     ها در عرصـه بـين        شالوده رفتار دولت   ،قدرت نظامي، موازنه قدرت و ديپلماسي     

 جهان پرمنازعه و پركشمكش است و       ، كمياب است و بنابراين    ، معين و منابع جهاني    ،منافع ملي 
توانـد     نمي هاي خود كشور و آن هم از نوع نظامي           هيچ قدرتي جز توانمندي    ،در آخرين مرحله  

  )2.(مانع تجاوز كشورهاي ديگر و تأمين منافع و امنيت ملي شود
آنهـا  . المللي جايگاهي ندارند     قواعد و هنجارهاي بين    ،گرايي  گرايي و نوواقع    در انديشه واقع  

قواعد حقوقي تـا زمـاني محتـرم اسـت كـه از سـوي               .  قايل نيستند  قواعدراي  هويت مستقلي ب  
شان  شود كه منافع د ضمني از سوي قدرتمندان تا جايي رعايت ميقواع. شود قدرتي حمايت مي

المللـي اسـت كـه        ها در عرصـه بـين       منافع ملي راهنماي سياست و رفتار دولت      . دكن  ميايجاب  
المللي تا زماني ارزشمند هستند كـه در           قواعد و هنجارهاي بين    ، دارد و در آن    كآنارشيماهيتي  

. كنـد   هيچ چيز محدود نمـي ،ها را جز منافع و امنيت ملي  لتدو. راستاي تأمين منافع ملي باشند    
جنگ همـه   «، به تعبير هابز، و در آنجاهاست محدوديت جهان بدون ،جهان بدون اقتدار مركزي   

 متناقض است و بـا      ي مفهوم ،الملل  اصل حكومتداري در روابط بين    . در جريان است  » عليه همه 
  )3.(باشد قابل جمع نمي، رشيآنا  مفهوم محوري آن،گرايي و واقعماهيت  

گرايي در تبيين رويـدادهاي جهـاني، موجـب شـد             گرايي و نوواقع    آشكارشدن ناتواني واقع  
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. هاي جديـد بـه چـالش كـشيده شـود            شناسي آنها از سوي نظريه      شناسي و معرفت    مباني هستي 
 جريـان شناسـي     شناسـي و معرفـت       هـستي  ، به ترتيب  ،گرايي  انگاري و پسااثبات    هاي سازه   نظريه

 ،انگـاري و قبـل از آن مكتـب انگليـسي      نظريـه سـازه   . نداصلي را مورد حملات جدي قرار داد      
نمودنـد    ها توصيف مـي     گرايان و حتي ليبرال     المللي را آنگونه كه واقع       روابط بين  آنارشيماهيت  

 ،المللـي  ها در عرصه بين  به معناي فقدان محدوديت براي رفتار دولت     ،مفهوم آنارشي . رد كردند 
اقتـدار  . هـايي وجـود دارد       محـدوديت  ،در هر جامعـه سياسـي     . غيرقابل دفاع است  از نظر آنها    

وقتـي از جامعـه،    .  امـا تنهـا منبـع اعمـال محـدوديت نيـست            ،كند  مركزي محدوديت ايجاد مي   
شود، به معناي اين است كه مردم به صورت فـردي يـا               وابستگي متقابل و همكاري صحبت مي     

گرايـان،    واقـع  برخلاف نظر    1نيكلاس اونف . اند  ا در روابطشان پذيرفته   هايي ر   جمعي محدوديت 
كنـد كـه آنهـا بـدون          داند و تأكيد مـي      همكاري، وابستگي متقابل و جامعه را عرصه سياسي مي        

اي كـه      واژه ،از نظـر اونـف    . شـوند    هم نوعي تحديد براي بازيگران محسوب مي       2وجود اقتدار 
حكم ويژگي اصـلي متمايزكننـده جامعـه        .  است 3 حكم ،هدتواند چنين وضعيتي را توضيح د       مي

 – نـه جامعـه مـدني        – جامعـه سياسـي      نوعي ،المللي  روابط بين . سياسي از جوامع ديگر است    
  :كند  احصا ميالملل  بيندر روابطاونف سه نوع حكم را ) 4.(است و در آن حكم وجود دارد

دهنـده نـوعي     گيـرد، نـشان      قرار مـي    اين واژه كه به صورت گسترده مورد استفاده        :هژموني. 1
 از آن با عنـوان حـوزه نفـوذ نيـز يـاد              ،الملل  در روابط بين  . باشد   با كنترل از درون مي     4برتري

در نظم  .  هست پذيرش دروني و مشروعيت همراه     با    ضمن برخورداري از قدرت    شود كه   مي
ناپذير جلـوه     اباين نظم به شكل طبيعي و اجتن      .  تصور ترتيبات ديگر مشكل است     ،هژمونيك

  .باشد اي براي وجود اين نوع حكم مي  نمونه،روابط بلوك غرب در دوره جنگ سرد. كند مي
دهنـده وجـود     شود و نـشان      دومين نوع حكم در برابر آنارشي هابز طرح مي         :5مراتبي سلسله .2

                                                                                                                             
1. Nicholas Onuf 
2. authority 
3. rule 
4. superiority 
5. hierarchy 
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. مهتر است ر ناگزير به اطاعت از      هت ك ،مراتبي از بالا به پائين است كه در آن         نوعي رابطه سلسله  
در عـين   ) 5.(المللي است    براي نظام بين   1گانه كاپلان   هاي شش   مراتبي يكي از نظام    حكم سلسله 

آنارشـي بـه    . مراتبي را در برابـر آنارشـي قـرار داد           نبايد همانند كنت والتس نظام سلسله      حال،
. باشـد   الملل نيز به معناي آنارشي نمي       نيست و فقدان حكومت در روابط بين       ومرج معناي هرج 

 .باشد اي از اين گونه حكم مي  نمونه،روابط شوروي با بلوك شرق

گونـه    ايـن  ،نظـران   صـاحب . الملل ناشناخته است     نوع سوم حكم در روابط بين      :2هترونومي. 3
 ،در ايـن گونـه حكـم      . انـد    مورد بحث قـرار داده     3حكم را در قالب وابستگي متقابل نامتقارن      

شان متفاوت و نابرابر است، اما نه حالـت          يرگذاري و تأثيرپذير  ميزان تأثي . روابط نابرابر است  
شان بيشتر اسـت      آن گروه از كشورها كه تأثيرپذيري     . مراتبي و نه حالت هژمون را دارد       سلسله

 نمونـه   ،هـاي گذشـته     روابط شمال و جنوب در طي دهـه       . به نوعي فاقد خودمختاري هستند    
 )6.(باشد خوبي براي اين نوع حكم مي

. شـود   الملل مطرح مي     پارادايم حكم در برابر پارادايم آنارشي در روابط بين         ،ر خلاصه به طو 
 انديشه دانشوراني كه بـه مطالعـه روابـط          ، چارچوب مفهومي است كه در آن      نوعياين پارادايم   

 ،در ايـن ديـدگاه    . يابـد   مندي آن حساسند، سازمان مـي       پردازند و به ويژگي قاعده      المللي مي   بين
مراتبي و هيترونومي اسـت      اي همپوشان از سه نوع حكم هژموني، سلسله         الملل شبكه   روابط بين 

ها و مقايسه سياسـت       اي در تحليل روابط ميان دولت       تواند زمينه تحليلي برجسته     و آنارشي نمي  
ما را به سوي وجـود گـسترده قواعـد و           توجه  تواند    چنين نگاهي مي  . المللي باشد   داخلي و بين  

  .المللي معطوف دارد  يا فقدان نهادها در عرصه بينحضورو هنجارها 
 بيـشترين   ،انگاري و به خصوص نـيكلاس اونـف          سازه ،الملل  هاي روابط بين    در ميان نظريه  

انگاري به سه دليـل        سازه  توسعه. المللي داشته است    تأثير را در توجه به قواعد و هنجارهاي بين        
نخـست،  . ز پـيش مـورد توجـه قـرار گيـرد           بـيش ا   المللـي   موجب شد قواعد و هنجارهاي بين     

                                                                                                                             
1. Morton A. Kaplan 
2. heteronomy 
3. asymmetric interdependence 



 42ـــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ762

دانـسته و   ) نه بازتابي از منافع مـادي      (1م به ذات  ئالمللي را قا    انگاري قواعد و نهادهاي بين      سازه
كـه نهادهـا و قواعـد    رد  بـر ايـن فـرض دا     يانگاري تأكيد مجدد    دوم، سازه . داردبر آنها تمركز    

ضوعي بـراي تغييـر و امـري بينـاذهني           مو ،المللي محصول فعاليت بشري هستند و بنابراين        بين
هـا     كه بـه كـنش     زدسا ميانگاري توجه ما را به سوي هنجارهايي معطوف           سوم، سازه . باشند  مي

  )7.(مانند ها باقي مي دهند، هرچند آنها موضوع تغيير از سوي صاحبان آن كنش شكل مي
شناسـي بـه      المللـي را از معرفـت       ن بحـث در روابـط بـين       نواسـاس كـا   در  انگاري كه    سازه
 از يـك سـو و       2گرايـان   شود كه بين اثبـات       راه ميانه ارزيابي مي    نوعيشناسي منتقل كرد،      هستي

ها، معاني، قواعد، هنجارها و        هم به انگاره   ،اين نظريه .  از سوي ديگر قرار دارد     3گرايان  پسااثبات
 مادي آنگونه كه     به عنوان واقعيت   ،ها به عنوان عوامل فكري تكويني و هم به عوامل مادي            رويه

المللـي متـأثر از نگـاه      برداشت آنها از روابط بين    ) 8.(كند  گرايان است، توجه مي     مورد نظر اثبات  
 جهـان بـيش از آنچـه     ،انگـاران   از نظر سـازه   . اي سياسي است    تاريخي و اجتماعي آنها به پديده     

  .مادي باشد، اجتماعي است
هـا از آن      رشـي چيـزي اسـت كـه دولـت         آنا"خود با نـام     ت در مقاله معروف     ن الكساندر و 

گرايان   واقع   مباني نظري نو   ،1992 در سال    " اجتماعي سياست قدرتمندانه   يابي  ساخت: فهمند  مي
المللي به چالش كشيد      اقتداري نظام بين    گرايي خام و بي     ها را در خصوص مادي      و نئوليبراليست 

ني تـه و امـوري بينـاذه      و استدلال كرد كه همه اين مفـاهيم بـه صـورت اجتمـاعي شـكل گرف                
بينـد و بـه        مـي  4اي  شناسـي رابطـه     الملل را بر اساس هستي      انگاري سياست بين    سازه) 9.(هستند

كانون توجـه آن آگـاهي بـشري و         . دهد  ها بها مي    مل فكري مانند فرهنگ، هنجارها و انگاره      اعو
معنـا و   . كنـد  المللي به صورت جمعي و فردي ايفا مي          روابط بين  نقشي است كه اين آگاهي در     

المللي هم فكـري و هـم    هاي بين  واقعيت. مستقل از زمان و مكان نيستند  ،اهميت امور و عوامل   
 بـا رشـد و تعميـق نظريـه          ،بدين ترتيـب  ) 10.(باشند  مند و اجتماعي مي     آنها زمان . مادي هستند 

                                                                                                                             
1. in themselves 
2. positivism 
3. post-positivism 
4. relational 
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توجه قـرار   المللي بيش از پيش مورد         قواعد و هنجارهاي بين    ،المللي  انگاري در روابط بين     سازه
  .گرفت

 توجهي ،پردازي جويي در نظريه  به دليل رعايت اصل صرفهگرايان اساساً  نوواقع،تا اين زمان
 دولـت را    ،گيري سياست خارجي    آنها در فرايند تصميم   . المللي نداشتند   به هنجارها و قواعد بين    

مطالعـه  ) 11.(بـود  نيازي به گـشودن آن ن      ها  د كه در ارزيابي رفتار دولت     ستنناد جعبه سياهي مي  
 تنهـا از سـوي نهادگرايـان نئـوليبرال و نظريـه             يانگار  المللي قبل از سازه     هنجارها و قواعد بين   

هنجارهـا عامـل تـسهيل      . دادنـد    آنها نيز نقش اندكي به هنجارها مي       .گرفت  ها صورت مي    رژيم
هايي   ا توانمندي ه  آمدند و با محدودكردن رفتار دولت       المللي به شمار مي     هاي بين   همكاريكننده  

 بيرون  ،هنجارها و قواعد  . دادند تا منافع ملي خود را تأمين نمايند         ها قرار مي    نيز در اختيار دولت   
از كارگزاران و در اختيار آنها بودند تا رفتارشان مورد سنجش قرار گرفته و در تأمين اهـداف و    

 قواعد و هنجارها صـرفاً ابـزار        ،انگاري   در نگاه سازه   از سوي ديگر،  . منافع به كمك آنها بشتابند    
آنها اموري برسـاخته هـستند كـه بـه صـورت اجتمـاعي شـكل                . ها نيستند   ارزيابي رفتار دولت  

گذارند، در عـين حـال كـه خـود            ها تأثير مي    ها و منافع دولت     گيري هويت   گيرند و در شكل     مي
قواعد و هنجارهاي    ،اينبنابر. المللي قرار دارند    ير توزيع قدرت در جامعه بين     ثأهنجارها تحت ت  

المللي اموري اجتماعي و بيناذهني هستند كه ضمن اينكه از توزيع قـدرت در جهـان متـأثر                    بين
نسبت آنهـا   . آورند  المللي فراهم مي    هايي را براي بازيگران بين      ها و فرصت     محدوديت ،شوند  مي

انگـاري نگـاهي     با توزيع قدرت و كشورها همانند رابطه سـاختار و كـارگزار اسـت كـه سـازه                 
  )12.(متفاوت به آن دارد

  
  المللي هاي قواعد و هنجارهاي بين كارويژه

پايه هستند كه انتظارات از رفتار مناسب با نظـام    اموري بيناذهني و ارزش ،قواعد و هنجارها  
دهنده انتظارات از رفتار مناسب      المللي، هنجارها نشان    در عرصه بين  . دهند  اجتماعي را نشان مي   

شكل خاصي  هاي متفاوت ظاهر شده و        توانند در سطوح مختلف و به گونه        است كه مي  ه  دولت
ريموند كوهن هنجار را    . ها و انتظارات آنها از يكديگر دهند        المللي و روابط دولت     به جامعه بين  

 جامعه از كليه اعضاي خود انتظار دارد تـا          ،داند كه طبق آن      اصل عمومي از حق رفتار مي      نوعي
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و  پيونـد متقابـل      ،المللـي   هنجارهـاي بـين   ) 13.(با آن تطبيق داده و هماهنگ نمايند      خودشان را   
هـاي مـشترك بـه تكـوين و تعميـق هنجارهـا كمـك         ارزش. هاي جامعه دارند عميقي با ارزش 

 براسـاس چنـين هنجارهـا و        ،ها مؤثرنـد و جامعـه       كنند و هنجارها و قواعد در تداوم ارزش         مي
هاي مشترك فراوان در جامعه       فقدان ارزش . اير اعضا انتظار دارند    رفتار خاصي را از س     ،قواعدي

 نكرده و به هنجارها و قواعد لمداد موجب شده است برخي دانشوران آن را جامعه ق  ،المللي  بين
. كنـد    است كه جامعه را ايجاد مـي       هاي مشترك    اين ارزش  ،از نظر آنها  . آن هويتي مستقل ندهند   

 يـا   انـست  جامعـه د   نـوعي المللـي را      توان نظام بين    دهد نمي  مي نشان   ،هايي  فقدان چنين ارزش  
  )14.(تصور كرددست كم آن را همانند جامعه داخلي 

الملـل    بـودن نظـام بـين      اي   فـرض جامعـه    ،المللـي   هاي جدي در روابط بين      با ظهور انديشه  
هرچنـد  . كم به نظـر غالـب در ايـن حـوزه تبـديل شـد                موقعيت و اهميت بيشتري يافت و كم      

الملـل    الملل انسجام زيادي ندارد و روابـط بـين          داران اين ديدگاه قبول دارند كه جامعه بين       طرف
ها، قواعد و هنجارهاي خاص خـود را دارد    اي است كه ارزش      ولي جامعه  ،جامعه ضعيفي است  

  :كم سه كاركرد ويژه دارند  دست،المللي  در جامعه بين،و اين هنجارها و قواعد
وجود و كارگزاري   . كنند  المللي به تكوين بازيگران كمك مي       د بين  هنجارها و قواع   نخست،

بعد اول كه گاهي از آن بـا       . باشد  المللي بر دو بعد از حاكميت استوار مي         ها در جامعه بين     دولت
 و "انحـصاري زور مـشروع  " به توانايي دولت براي اعمـال  ،شود   ياد مي  1عنوان حاكميت مثبت  

دومين بعـد كـه از آن بـا عنـوان حاكميـت             ) 15.(كند  اشاره مي قوانين در قلمرو خويش     اجراي  
شـدن دولـت از سـوي سـاير        به رسـميت شـناخته     ، شامل شود  حقوقي يا حاكميت منفي ياد مي     

هـاي سياسـي       هويـت  ،بنابراين. شود ميالمللي و اعطاي حق حاكميت به آن          اعضاي جامعه بين  
ن به رسميت شناخته شـوند و ايـن زمـاني           بايد از سوي سايري    ،براي اينكه بتوانند دولت بشوند    

.  خود را با معيارهاي هنجاري آن جامعه هماهنگ سازد         ،يابد كه هويت سياسي مزبور      تحقق مي 
ها به آنها     المللي در به رسميت شناختن بازيگران و اعطاي حقوق و مسئووليت             جامعه بين  چون

گيري بازيگران بـسيار      مللي در شكل  ال  توان گفت جامعه بين     كند، بنابراين مي    نقش مهمي ايفا مي   

                                                                                                                             
1. positive sovereignty 



 765ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ …:المللي  قواعد و هنجارهاي بين

  )16.(مؤثر است
آنهـا در تعيـين حـوزه       . دهـي اسـت      نقش تنظيمي يا جهـت     ، هنجارها و قواعد   دومكاركرد  

هـا را محـدود        دولـت  ،المللـي   هنجارهـاي بـين   . فعاليت بازيگران اجتماعي نقش مؤثري دارنـد      
هاي خاصي، فراتـر از محاسـبات    هدهند كه ناگزير به شيو سازند و آنها را در مسيري قرار مي         مي

ها در شـبكه هنجـاري درهـم تنيـده كـه               دولت ،1به گفته مايكل بارنت   . ساده قدرت عمل كنند   
المللـي نيـز      در جامعه بـين   ) 17.(»اند  احاطه شده « ،دهد  سياست خارجي آنها را سمت و سو مي       

ارد و آنهـا در پـي        اعتبار و مشروعيت براي اعضاء جامعه اهميت زيادي د         ،همانند ساير جوامع  
حتـي  . باشـد    يكي از راههاي مؤثر در ايجاد مشروعيت مـي         ،پيروي از قواعد موجود   . آن هستند 

المللي خـود را      توانند تأثيرگذاري قواعد و هنجارها در موقعيت بين         هاي قدرتمند نيز نمي     دولت
رض خطـر    حتي در مواردي كه بقـاي دولـت در مع ـ          ،در عين حال  . به طور كامل ناديده بگيرند    

  )18.(المللي را كنار بگذارد تواند به راحتي هنجارهاي بين است، آن دولت نمي
 هنجارهـا و قواعـد چـارچوبي را بـراي           ،المللي   كاركرد اين است كه در جامعه بين       سومين

دار در جامعـه       زبـاني معنـي    ،هنجارها و قواعد  . آورند  دار بين بازيگران فراهم مي      ارتباطات معني 
هنجارهـا ايـن   . باشـند   شده تعامل اجتماعي مبتنـي مـي       ستند كه بر الگوهاي پذيرفته    المللي ه   بين

آورند كه رفتارهاي خـود را توجيـه كننـد و ابـزاري را بـراي                  ها فراهم مي    امكان را براي دولت   
 ،البتـه  .ها را ارزيـابي كنـد       آورند تا اين جامعه بتواند ادعاهاي دولت        المللي فراهم مي    جامعه بين 

هنجارهـا و قواعـد   .  به معناي اين نيست كه هنجارها همواره صـريح و ثابـت هـستند              اين گفته 
. سـازند   هاي دشوار روبرو مي     گاهي در تعارض با يكديگر هستند و رهبران كشورها را با گزينه           

بـشر و     المللـي ماننـد روابـط بـين حاكميـت، حقـوق             بسياري از معماهاي سخت در جامعه بين      
شوند كه در تعارض و رقابت با يكديگر هـستند             مي  ناشي و قواعدي طرح هنجارها   از   ،مداخله

  ) 19.(هاي متفاوتي است كه در درون اين هنجارها نهفته است و اين امر نشان دهنده ارزش
 و ارائـه    آنهـا دهي به اقدامات      گيري بازيگران، جهت     هنجارهاي اجتماعي در شكل    ،بنابراين

 هنجارها گاهي در تعارض بـا هـم         در عين حال،  . ند نقش مهمي دار   ،چارچوب ارتباطي معنادار  

                                                                                                                             
1. Michael Barnet 
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 موقعيت خود را    ،يابند و برخي ديگر      برخي هنجارها اهميت بيشتري مي     ،هستند و يا در مواقعي    
  .دهند از دست مي

  
  انواع، تحول و تأثيرگذاري قواعد و هنجارها

 و 2متعــارفهنجارهــاي وابــسته : كنــد  هنجارهــا را بــه دو دســته تقــسيم مــي1سماوارد تــ
گذشـته و اصـل      هـاي    بـر سـنت    شدت به   ، هنجارهاي نوع اول   3.دار  هنجارهاي مرسوم يا ريشه   

هـا و    با هويتاماباشند،  شده مبتني مي  آنها بر اصول اخلاقي توافق    . حمايت متقابل متكي هستند   
زند اين است كه هنجارهـايي        س مي مامثالي كه ت  . كاملاً منطبق نيستند  علايق بازيگران اجتماعي    

تـر از      بـسيار ضـعيف    ،دادنـد    در زمان جنگ غيرنظاميـان طـرف مقابـل را هـدف قـرار مـي                كه
 در انديـشه    چـون . هنجارهايي بودند كه هدفشان تخريـب كـارايي نظـامي طـرف مقابـل بـود               

نظر هـستند، ايـن هنجارهـا بـه راحتـي جـا              ها مد   گيري دقيق در جنگ      هدف ،هاي غربي   دولت
تواننـد رفتـار      نظر دارند كه چنـين الگوهـاي رفتـاري مـي            اتفاقاعضاي جامعه معمولاً    . اند  افتاده

 زيرا عدم حمايت ؛دهنده عمل كنند  شكلمثابهتوانند به  پسنديده هنجاري را نشان دهند، اما نمي
المللي نخواهـد     شدن جامعه بين   و تقويت اين الگوها به از بين بردن هويت بازيگران يا متلاشي           

زيرپـا گذاشـته    ن هنجارها در طول زمان و از سوي بازيگران قوي            اگر اي  در عين حال،  . انجاميد
 ،تر نيز ناديـده گرفتـه خواهنـد شـد و در نتيجـه             شوند، به مرور زمان از سوي بازيگران ضعيف       

  )20.(منسوخ و متروك خواهند شد
 مبتنـي  4شده و اصـل حمايـت مكـرر    دار بر اصول اخلاقي توافق    در مقابل، هنجارهاي ريشه   

اين هنجارهـا هويـت     . كنند  دهي و ارتباطاتي را ايفا مي       دهي، جهت    نقش شكل  ،سههستند و هر    
 هنجـار   ،بـراي نمونـه   . سازند  دهند و چارچوب علايق آنها را مشخص مي         بازيگران را شكل مي   

هـاي     به هويت  ، متمايز شده و بدين ترتيب     هاي  هايي با حاكميت    عدم تجاوز باعث ايجاد دولت    

                                                                                                                             
1. Ward Thomas 
2. convention – dependent norms 
3. embedded norms 
4. repeated adherence 
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 بـه   ،الملـل   دهنده جامعه بين   ض قواعد و هنجارهاي عملي و تشكيل      نق. متمايز كمك كرده است   
گرفتن آنها با واكنش شديدتري      شود و عملاً ناديده     ايجاد اختلال در روند نظم موجود منجر مي       

دار تبعيـت      از هنجارهـاي ريـشه     ، از روي عادت   ،ها   دولت ،المللي  در جامعه بين  . شود  روبرو مي 
 چـارچوب   نـوعي دهنـد و       و علايق بـازيگران را شـكل مـي         چنين هنجارهايي هويت  . كنند  مي

  )21.(باشد  كه اغلب غيرملموس ميآورند معنايي فراهم مي
المللي را با توجه به ميزان صراحت يا عموميت، پايداري يا متغير               قواعد بين  1ريموند كوهن 

در زمـان   بودن، كاربرد جهاني يا محدود، تضعيف يا تحكيم موقعيت جغرافيـايي و كـاربرد آن                
 مـدون نبـوده و بيـان        ،المللـي ضـمني     كند و معتقد است قواعـد بـين          تقسيم مي  ،جنگ و صلح  

 بـه شـكل     ،المللـي   هاي مختلف بـين     نامه  ها و مقاوله    نامه  اما قواعد صريح در موافقت     ،شوند  نمي
ز گران ا  هايي هستند كه كنش      رسانه ، با بيان اينكه قواعد    2ديويد دسلر ) 22.(دنمكتوب وجود دار  

نمايند، آنها را     هاي خود هماهنگي ايجاد مي      كنند و ميان كنش     برقرار مي طريق آنها با هم ارتباط      
اي صـورت     رفتـاري كـه در پيـروي از قاعـده         . كنـد   تقسيم مي  4 و تكويني  3به دو دسته تنظيمي   

 رفتارهـايي را تجـويز يـا منـع          ،شـده  قواعد تنظيمي در شـرايط تعريـف      .  معنادار است  ،گيرد  مي
 اشكال جديـد رفتـار      ،قواعد تكويني .  همراه است  هايي  نند و عدم پيروي از آنها با مجازات       ك  مي

معنـايي    به دليل بـي   (ناپذيري كنش    نمايند و عدم پيروي از آنها باعث فهم         را خلق يا تعريف مي    
 ،انـد، يعنـي قواعـد تكـويني         مـدلولات متقابـل    هر دو دسته از قواعد واجـد         ،البته. شود  مي) آن

  )23.( مدلولات تكويني دارند،ت تنظيمي و قواعد تنظيميمدلولا
ايـن عمـل بـه      « :نويسد   مي ،اونف با اشاره به كارويژه قواعد در تبديل عوامل مادي به منابع           

دهد كه از موادي كه براساس قواعد به آنها دسترسي دارنـد،              برخي كارگزاران فرصت آن را مي     
 ،دسترسي متفاوت بـه منـابع     .  است، استفاده كنند   براي ايجاد قواعدي جديد كه به نفع خودشان       

) 24(».شـود   به روابـط اجتمـاعي نامتقـارن و توانمنـدي متفـاوت در ايجـاد قواعـد منجـر مـي                    

                                                                                                                             
1. Raymond Cohen 
2. David Dessler 
3. regulatory rules 
4. constitutive rules 
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 ،يابنـد  مـي المللي حضور    كشورهايي كه به منابع بيشتري دسترسي دارند و فعالانه در عرصه بين           
المللـي    پيدايي قواعد و هنجارهاي بين    ،  در عين حال  . كنند  در ايجاد قواعد نقش بيشتري ايفا مي      

 اموري اجتماعي هستند و به      ،المللي  قواعد و هنجارهاي بين   . هاي بزرگ نيست    در اختيار قدرت  
گيـري و    شكل،2 و كاترين سيكينگ1مارتا فينمور. يابند صورت اجتماعي شكل گرفته و قوام مي     

چرخـه حيـات هنجارهـا مطـرح        ان  المللي را در سه مرحله بـا عنـو          تأثيرگذاري هنجارهاي بين  
  )25: (سازند مي

. شـوند   هنجارها در خلاء ايجاد نمـي     . ، مرحله پيدايش و ظهور هنجارهاست     نخستمرحله  
كـارگزاران بـا طـرح      . شـوند   آنها به صورت فعالانه از سـوي كـارگزاران طـرح و تقويـت مـي               

 رفتارهاي نامناسـب از    گرفتن يد و تشويق آنها و رد و ناديده       أيموضوعات و رفتارهاي مناسب، ت    
 بـه ظهـور     ، از سوي ديگـر    ،گيري از زبان    يك سو و تعريف، تفسير و بازتفسير هنجارها با بهره         

 هنجاري است كـه  ، پزشكي در ميادين جنگگروهنكردن به  قبول حمله. كنند  هنجارها كمك مي  
خـدمتش  هاي دونانت در دوره       اين موضوع ريشه در تجربه    .  مطرح شد  3از سوي هنري دونانت   
ها لمس كرده بودند و با طرح آن          اي كه بسياري از افراد در جنگ        تجربه. در صليب سرخ داشت   

هـا رواج      اين موضوع به سرعت پخش شـد و در ميـان دولـت             .نوعي همدلي با آن ابراز كردند     
آنها با جلب توجه به موضوع يا حتي        . كارگزاران در ظهور هنجارها اهميت زيادي دارند      . يافت
ايل و موضوعات خـاص جلـب       ستوجهات را به سوي م     ،گيري از زبان    با بهره  موضوعي   ايجاد

. كننـد   المللي كمـك مـي      جارها در جامعه بين   گيري هن    به شكل  ،كرده و با تفسير و بازتفسير آنها      
الگوهـاي شـناختي فهـم      . هاي شناختي نيز در ظهور هنجارها مهم اسـت          گيري چارچوب   شكل

هـاي مبتنـي بـر هنجـار منجـر            گيـري سياسـت     دهد و به شكل     عمومي از هنجار را گسترش مي     
هاي جايگزين از   به درك، اين الگوي شناخت و هنجارهاي سازگار با آن      ،در عين حال  . شود  مي

در مرحلـه ظهـور     ) 26.(انجامـد   المللـي مـي     بودن و هويت ميـان بـازيگران روابـط بـين           مناسب

                                                                                                                             
1. Martha Finnemore 
2. Kathryn Sikkink 
3. Henry Dunant 
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هـا و نهادهـاي دولتـي و           جـدا از افـراد، سـازمان       ،1 كارگزاران يا حاملان   ،المللي  هنجارهاي بين 
 كمك  به طرح و تقويت هنجارها ،المللي  هاي سازماني در عرصه بين      مشي  خط. غيردولتي هستند 

) 27.(شـوند   هـاي سـازماني منجـر مـي         مشي  شدن خط   هنجارها به ساخته   ،كنند و در مواقعي     مي
هـاي برجـسته       نمونـه  ،بـشري   هـاي حقـوق     سازمانو  سازمان صليب سرخ جهاني، سازمان ملل       

  .گيري هنجارها نقش مهمي دارند  پايه هستند كه در شكل–المللي هنجار  هاي بين سازمان
هـا هنجارهـاي جديـد را     وقتي دولـت . شوند ارها به سرمشق تبديل مي     هنج ،در مرحله دوم  

 از  كـارگزاران برخـي   . آيـد   ها تغييرات هنجـاري بـه وجـود مـي           پذيرند، در درون اين دولت      مي
 هـم از سـوي جامعـه         و  هم از درون جامعه خـود      ،ها  دولت. كنند  هنجارهاي جديد حمايت مي   

 بـه   ،در اين مرحلـه   . گيرند  ارها تحت فشار قرار مي    المللي براي رفتار براساس اين نوع هنج        بين
هنجارهـاي معـارض    . يابـد    نوعي جايگزيني ميان هنجارهاي قديم و جديـد بـروز مـي            ،تدريج

هـا بـه تـدريج        دولـت . يابنـد   قديمي فرو نهاده شده و هنجارهاي جديـد موقعيـت بهتـري مـي             
. شـود   المللي مـي    لي و بين  يابند كه رعايت هنجارها موجب پيامدهاي مثبت در عرصه داخ           درمي

ها نيز چنين رونـدي را        دولت ،آموزند  درست همانگونه كه افراد رعايت قواعد و هنجارها را مي         
آنها به مـرور بـه ايـن        . آموزند كه چگونه عمل كنند      آنها در تعامل با ديگران مي     . كنند  تجربه مي 
 ،شود و برخي ديگر     آنها مي المللي    رسند كه برخي رفتارها موجب تقويت موقعيت بين         نتيجه مي 

ساز را تكرار و از رفتارهاي  آنها رفتارهاي مشروعيت. زند  لطمه ميها مشروعيت و موقعيت آنهب
پذيري را تجربه كـرده و        ها جامعه    دولت ، بدين ترتيب  .كنند  غيرقابل پذيرش ديگران اجتناب مي    

  .شوند دار مي هنجارها دروني و ريشه
 صـورت   2هاي ارتباطي و قـدرت رويـه         آموزشي از طريق كنش    انگاران معتقدند چنين    سازه

قدرت رويه اجتماعي بر توانايي خود در بازتوليد معاني بيناذهني متكي اسـت كـه بـه                 . گيرد  مي
تا زماني كه اجتمـاع معـاني مربوطـه، مـشروعيت           . دهند  ساختار اجتماعي و بازيگران شكل مي     

 آن بازيگر قادر به     ، تائيد نكند  مورد نظر ماع معاني    در اجت  مورد نظر  را از بازيگر     مورد نظر رويه  

                                                                                                                             
1. entrepreneurs 
2. power of practice 



 42ـــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ770

كننـد اقـدامات خـود را بـا            بازيگران سعي مي   ،بر اين اساس  ) 28.(هيچگونه عملي نخواهد بود   
. كنـد  المللي نيز توجيه آنها را ارزيابي مي استفاده از هنجارهاي مشترك توجيه كنند و جامعه بين        

 آن بـازيگر    ،ر اعضاي جامعه با اتخاذ اقدامات تنبيهي       ممكن است ساي   ،اگر توجيه پذيرفته نشود   
توان گفت   در صورت وقوع اين امر مي. را به ارزيابي مجدد علايق و تصحيح رفتار وادار سازند 

 ، در حمله به عـراق     2003رفتار ايالات متحده در سال      . گيرد  بازيگر قواعد و هنجارها را ياد مي      
براساس مصوبه  را  ت حمله به عراق     شين كشور تلاش دا   ا .اي در اين مورد است      نمونه برجسته 

كيد بر اقدامات هنجارشكنانه عراق مثل توليد و        أ و ت  المللي  شوراي امنيت و در قالب حقوق بين      
كه مخالفان و    در حالي .  توجيه نمايد  هاي كشتار جمعي و حمايت از تروريسم          نگهداري سلاح 

اي از نقـض       آن را نمونـه    ،آمريكـا ر داخـل    هـايي د    المللـي و گـروه      برخي اعضاي جامعـه بـين     
  )29.(كردند المللي مبني بر عدم توسل به زور براي تأمين اهداف اعلام مي هنجارهاي بين

 فراينـدي ناآگاهانـه و      ،المللـي    فراينـد يـادگيري اجتمـاعي در عرصـه بـين           ، با وجود ايـن   
. كنند وزگار را ايفا ميهاي ضعيف نقش آم هاي قدرتمند بيشتر از دولت  دولت. غيرسياسي نيست 

ها توجه دارنـد،      ها بر زبان و قدرت استدلال دولت        مدرن  و پست انگاران    اگرچه بسياري از سازه   
 در  نيـز  دولـت، تـوان مـادي آن         هـر نظر داشت كه وراي شايستگي       اما بايد اين نكته را نيز مد      

زنـد،    خـر را نمـي     تـوان مـادي حـرف اول و آ         در عين حال،  . باشد   مهم مي  بسيار ،شدن پذيرفته
 امر معنايي اسـت     ،ها  شأن اجتماعي دولت  . بازيگران از توان غيرمادي يا معنايي نيز برخوردارند       

توان آن را با تكيه بر عوامـل   شود و نمي المللي متأثر مي كه از جايگاه اخلاقي آنها در عرصه بين       
  ) 30.(مادي توضيح داد

 ارتباطي غيرآگاهانه و    توان كنش   ا را نمي   يادگيري اجتماعي و ايجاد هنجاره     در هر صورت،  
 اين يادگيري از طريق روابط سياسي، روابط مادي و توان غيرمادي بازيگران .انستغيرسياسي د

شدن هنجارهاي خـاص يـا قرارگـرفتن          يادگيري اجتماعي با اجتماعي    ،به علاوه . گيرد  شكل مي 
يندي مداوم و رو به رشد اسـت     اين امر فرا   .هنجارها در بطن هويت دولت متوقف نخواهد شد       

 هنجارهـا وارد نظـام   ،در اين مرحله. آموزند بر طبق هنجارها عمل كنند       ها مي    دولت ،كه طي آن  
  .شوند المللي مي  و نهادهاي بينها ها و سازمان سالاري دولت ديوان

 ،در ايـن مرحلـه    . شـوند   هـا تبـديل مـي        هنجارها به عادات رفتاري دولـت      ،در مرحله سوم  



 771ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ …:المللي  قواعد و هنجارهاي بين

هنجارها .  لازم و رعايت آنها ضروري است      ،اند كه قواعد و هنجارها      ا كاملاً متقاعد شده   ه  دولت
رفتار خلاف هنجارهـا    . شوند  المللي نهادينه و دروني مي      ها و ساير بازيگران بين      در رفتار دولت  

 قواعـد را مراعـات و از   خود بـه خـودي   آنها به صورت    . المللي قابل تصور نيست     و قواعد بين  
گري در رعايت يا عدم رعايت هنجارها به كناري           محاسبه. كنند  المللي پيروي مي    اي بين هنجاره

رفتـار بـر   . كنـد  اي غير از پيروي از هنجارها به ذهن بـازيگران خطـور نمـي        نهاده شده و گزينه   
 ،در ايـن مرحلـه    . گيـرد   شود و حالت طبيعي به خـود مـي          اساس هنجار بدون پرسش انجام مي     

. شـوند   اي منتقـل مـي       بلكه به صورت يادگيري حرفـه      ،نه به شكل دانش فني    هنجارها و قواعد    
آموزند حيات خود     سربازان مي و  گيرند كه حيات ارزشمندتر از هر چيزي است           پزشكان ياد مي  

هـاي   گيـرد كـه سياسـت     دولتمرد ياد مي،به همين صورت. را فداي اهداف راهبردي ملي بكنند  
 هنجارهـا و قواعـد      ،آنها در طول تحصيل   . اري تخصصي باشد  كشور بايد بازتابي از مباني هنج     

شدن  دروني) 31.(دهند قرار مي نظر    آنها را مد   ،گيري  آموزند و به هنگام تصميم      المللي را مي    بين
هزينه بازيگران از آنها شده، تأثيرگذاري آنها را افزايش        و بي  خود بههنجارها موجب پيروي خود   
  )1جدول شماره . (نمايد  ميداده و پايايي آنها را تقويت

  
   مراحل پيدايش و تحول هنجارها- 1جدول 

  سازي دروني: مرحله سوم  شيوع هنجار: مرحله دوم  ظهور هنجار: مرحله نخست  
كارگزاران يا حاملان هنجارها   بازيگران

  هاي سازماني مشي با خط
هاي   ها، سازمان دولت
  ها المللي، شبكه بين

ها،  حقوق، تخصص
  ريسالا ديوان

سازي، همدلي،  جايگزين  ها انگيزه
  تعهد معنايي و فكري

  پيروي و اطاعت  مشروعيت، اعتبار، احترام

كارهاي وساز
  سلطت

پذيري، نهادينه  جامعه  گيري پي
  شدن، ابراز

  شدن عادت، نهادينه

Source: Mortha Finnemore and Kathryn Sikkink, "International Norms Dynamics and Political Change", 
International Organizations, Vol. 52, No. 4, (autumn 1998) p. 887-917. 

  
يك از قواعد و هنجارها از اهميت زيادي برخوردار بوده و            اكنون پرسش اين است كه كدام     

بر رفتار دولت تأثير بيشتري دارند؟ همانگونه در صفحات قبـل اشـاره شـد، هنجارهـا مراحـل                   



 42ـــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ772

هـا    نگاه دولـت  .  آنها از تأثيرگذاري اندكي برخوردارند     ، در مراحل اوليه   .كنند   مي مختلفي را طي  
 نقـض يـا پيـروي از هنجارهـا و           ،در اين مراحل  .  عموماً حسابگرانه است   ،به چنين هنجارهايي  

هرقـدر كـارگزاران و     . هاي بزرگ از آنها بستگي دارد        به ميزان حمايت قدرت    ،المللي  قواعد بين 
تري در عرصه جهاني برخـوردار باشـند، حمايـت از هنجارهـا     الا از موقعيت ب حاملان هنجارها 

 حاملان اين هنجارها ضعيف باشند، در مقابل، هرقدر. زياد و امكان نقض آنها اندك خواهد بود
ــادتر مــي احتمــال نقــض آنهــا از ســوي قــدرت  ــه ميــزان . شــود هــاي ديگــر زي عامــل دوم ب

هنجارهايي كه از مشروعيت زيادي . مللي بستگي داردال سازي هنجارها در عرصه بين مشروعيت
هـا    موقعيت و منزلـت قابـل تـوجهي بـراي دولـت     ،اساس اين هنجارها برخوردارند و رفتار بر   

 بـه   ،اين گونـه هنجارهـا    . شوند  از توان تأثيرگذاري بيشتري برخوردار مي     و آنها   آورد    فراهم مي 
ردولتي باشـند، از هـر دو حـوزه داخلـي و            هاي غي   ها و سازمان    خصوص اگر حاملان آنها گروه    

كمـك  . دهند  المللي تحت فشار قرار مي      ها را براي رعايت هنجارها و قواعد بين          دولت ،خارجي
هـاي   عـدم اسـتفاده از سـلاح   و  حفظ محـيط زيـست   ديده، فقرزدايي از جهان، به مناطق آسيب  

آفرينـي    ي و منزلـت   سـاز    موجب مشروعيت  در حال حاضر  هايي هستند كه       نمونه كشتار جمعي 
ها در درون كـشور        در مواردي كه دولت    ،همچنين. دنشو  المللي مي   براي كشورها در عرصه بين    

المللي بـه     سازي در عرصه بين    خود با مشكل مشروعيت روبرو هستند، معمولاً براي مشروعيت        
  )32.(كنند آفرين توجه بيشتري مي اين گونه هنجارهاي مشروعيت

شـان،    سـازبودن هنجارهـا در كـاهش و يـا افـزايش تأثيرگـذاري               عيتعلاوه بر ميزان مشرو   
برخي هنجارها بـيش    . مشهوريت و فراگيربودن آنها نيز از اهميت قابل توجهي برخوردار است          

اين واقعيت كـه    . شوند  اند و از طريق خود نظام تقويت و حمايت مي           المللي شده   از ديگران بين  
 رشد بيـشتري    ،المللي  ها در عرصه بين     ار و تمايلات غربي    يا سازگار با افك    مورد نظر هنجارهاي  

هاي غربي در طـول قـرون         شود كه گفتمان     از اين موضوع ناشي مي     ،يافته و تأثير بيشتري دارند    
 ضـمن   ،هاي مسلط در غرب     گفتمان. اند   به سرعت در مناطق ديگر جهان گسترش يافته        ،گذشته

ار با مفاهيم و اصـول بنيـادي خـود را توليـد،             گسترش به مناطق ديگر، هنجارها و قواعد سازگ       
قواعد و هنجارهاي آنها منجـر      ها به فراگيري      فراگيربودن گفتمان ) 23.(اند  ترويج و تقويت كرده   

 هنجارهـاي   ،بـه ايـن ترتيـب     . نمايـد   هاي گوناگون توليد و بازتوليد مـي        و آنها را به شيوه    شده  
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با افول  . شود  ي تأثيرگذاري بيشتري برخوردار مي    هاي مسلط و فراگير از تواناي       سازگار با گفتمان  
 قواعد و هنجارهاي ناسازگار گذشـته بـه         ، و چالشگر  هاي جديد   گفتمان مسلط و ظهور گفتمان    

  .آيند كنار نهاده و هنجارهاي جديد به وجود مي
تواند در ميزان تأثيرگذاري آنها مـؤثر         هاي ذاتي هنجارها عاملي است كه مي         ويژگي ،بالاخره

 ، ضمن اينكه سازگاري بيشتري با قواعد ديگـر دارنـد  ،المللي برخي هنجارها و قواعد بين . دباش
المللي   هنجارهاي سازگار با هنجارها و قواعد بين      . به خودي خود از وضوح زيادي برخوردارند      

سازگاري دروني و بيرونـي هنجارهـا بـه         .  با موانع كمتر و پذيرش بيشتري روبرو هستند        ،ديگر
ديگـر  هـا و    از عوامل مؤثر در پذيرش و اجراي آنهـا از سـوي دولـت   ،دگي و وضوح  همراه سا 

شدن   به تفسيرهاي متعارض منجر شده و از عملي        ،ابهام در قواعد  . باشد  المللي مي   بازيگران بين 
  )34.(كند آنها جلوگيري مي

  
  پيروي و نقض قواعد و هنجارها

 قواعـد و هنجارهـاي      ت يـا نقـض    گرا و نئـوليبرال در خـصوص اطاع ـ         رويكردهاي نوواقع 
اند كه آنها براسـاس محاسـبات حـسابگرانه هزينـه و          بر اين عقيده   ،ها  المللي از سوي دولت     بين

كننـد كـه    ها زماني از هنجارها و قواعد پيروي مي      دولت ،گرايان  از نظر واقع  . كنند  فايده عمل مي  
 تنها  ،شان همسو نباشد    با منافع ها  رهنجاآن  در صورتي كه    . در راستاي منافع ملي خودشان باشد     

هرچنـد  ) 35. ( خيلـي بـالا باشـد      ، بـه هـر دليـل      ،كنند كه هزينه نقض     زماني از آنها اطاعت مي    
كنند و معتقـد بـه سـودمندي     المللي نگاه مي    ها به شكلي متفاوت به هنجارها و قواعد بين          ليبرال

يش سـود همگـاني ضـروري       المللي هستند و آنها را بـراي همكـاري و افـزا             آنها در عرصه بين   
تـوان منطـق    دانند، امـا هـر دو ديـدگاه از يـك مبنـاي مـشترك برخوردارنـد كـه آن را مـي                مي

 هـا بـر ميـزان سـودمندي آنهـا از رعايـت        اساس رفتار دولـت    ،در اين منطق  . ناميد 1پيامدگرايي
هـا و     وليبرال از نظر نئ ـ   ،البته. باشد  شان مي   هنجارها و احياناً پيامدهاي منفي آن در صورت نقض        

هـايي در عرصـه       ها و محـدوديت      ميراث ،المللي  المللي، نهادها و قواعد بين      هاي بين   نظريه رژيم 

                                                                                                                             
1. consequentionalism 
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تواننـد آگاهانـه يـا        المللي به راحتـي نمـي       نمايند كه دولت يا كارگزاران بين       المللي ايجاد مي    بين
 ،زات از سـوي آنهـا     فرض سودمندي نهادها و تهديد بـه مجـا        . مندانه آنها را ناديده بگيرند      نيت
ها نتوانند به صورت موردي بـه ارزيـابي سـود و زيـان يـا                  آورد كه دولت    اي را فراهم مي     زمينه

  )36.(المللي بپردازند ها و نهادهاي بين فايده رفتار خود در سازمان/ هزينه 
گيـري    انگاري مربوط است كه به ساختارهاي غيرمادي در شـكل           سازه  رويكرد دوم به نظريه   

ها از قواعـد و       دهد و در بحث علل پيروي دولت        ها، علايق و هنجارها اهميت زيادي مي       هويت
بـودن    به فرايندهاي اجتمـاعي يـادگيري و منطـق مناسـب     ،المللي، جدا از عادت     هنجارهاي بين 

 كه محيط اجتماعي و مباحـث و مـسايل          دربرداردبودن اين نكته را      منطق مناسب . كند  تأكيد مي 
ارتباطات بازيگران را شكل     هنجارهاي اجتماعي چارچوب     چون. زيادي دارند بيناذهني اهميت   

توان   ها و رفتار بازيگران را نمي       د، كنش نساز  د، آنها را سمت و سو بخشيده و محدود مي         نده  مي
از "سازد كه     بودن اين موضوع را طرح مي       منطق مناسب  ،بنابراين. جدا از بافتار آنها بررسي كرد     

هاي خاص تبعيـت    هاي خاص در موقعيت     رود از قواعد مربوط به هويت       تظار مي افراد بازيگر ان  
 مفاهيم كلـي خـود و       ،هاي مختلف موجود، گزينه انتخابي       هويت ،شابهمكنند و در هر موقعيت      

 ،بـودن  در فرايند يادگيري اجتماعي و براساس منطـق مناسـب     ) 37(".دها را ارزيابي كنن     موقعيت
اين رفتار قانونمند با    . دامات خود را با شرايط خاص هماهنگ نمايند       كنند اق   بازيگران تلاش مي  

كنند آنچـه      بازيگران سعي مي   ،در اين رويكرد  . ابزارگرايي منطق پيامدگرايي كاملاً متفاوت است     
البتـه بايـد    ) 38.(را صحيح است انجام دهند نه اينكه علايق پيشين خود را به حداكثر برسـانند              

.  اموري اجتمـاعي و بينـاذهني هـستند        ، قواعد و هنجارها   ،انگاري   سازه توجه كرد كه در ديدگاه    
هاي قدرتمند در ايجـاد ايـن      شوند و دولت    آنها به صورت اجتماعي تكوين يافته و قدرتمند مي        

 ،كنند محيطي را خلق كنند كه در آن          نقش مؤثرتري دارند و يا سعي مي       ،فضا و محيط اجتماعي   
 سپتامبر  11 دولت بوش پس از حملات       ،براي نمونه .  نظر برسد  اقدامات و رفتارشان مناسب به    

 توسل به زور عليه رژيم طالبـان و    ،المللي به وجود آورد كه در آن         فضايي در عرصه بين    ،2001
  .رسيد مناسب به نظر ميصدام حسين 
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 تنها بـه سـطح      ،هاي اجتماعي    در يادگيري اجتماعي، متقاعدسازي و مجازات      1جفري چكل 
-هـاي مـردم     سازمان او معتقد است بازيگران غيردولتي نظير        .ها توجه ندارد    ي و دولت  الملل  بين
بـرد اهـداف و منـافع خـود           المللي بـراي پـيش      هاي تجاري كه از هنجارهاي بين        و اتحاديه  نهاد

 ،گيـري   گذاري و تـصميم     گيرندگان در فرايند سياست     آورند كه تصميم    ند، فشار مي  نك  استفاده مي 
شدن و تحريم كشورشان را بـه ضـرر    آنها منزوي. المللي اطاعت نمايند قواعد بيناز هنجارها و    

ح وهـايي در سـط       صورت شـبكه   ،المللي   بازيگران غيردولتي بين   ،در اين سازوكار  . انندد  خود مي 
 با همديگر در ارتباطند و با بسيج نيروها و اعتراض به رفتار خلاف هنجارهـا و                 ،ملي و فراملي  

 ،هرچنـد در ايـن سـازوكار      . سـازند   ها را بـه پيـروي از آنهـا وادار مـي             ي، دولت الملل  قواعد بين 
يـادگيري  / شـود، امـا متقاعدسـازي        هاي اجتماعي به نظريـه پيامـدگرايي نزديـك مـي            مجازات

گردند، بحـث اصـلي       المللي آموخته شده و دروني مي       هنجارها و قواعد بين   اجتماعي كه در آن     
 ه،فايد/  پيروي و اطاعت نه براساس حسابگري هزينه         ،اساس آن انگاري است كه بر     نظريه سازه 

  )39.(گردد شود و متحول مي يابد، عملي مي  فرايند اجتماعي بروز مينوعيبلكه در 
  
  گيري نتيجه

هـا در عرصـه        هنجارها و قواعد نه تنها به طور مـستقيم بـر رفتـار دولـت               ،به طور خلاصه  
شــناختي و هــويتي كــشورها و  نظــام گيــري  شــكلد، بلكــه بــه نــگذار المللــي تــأثير مــي بــين

 ،دهنـد و بـه ايـن صـورت      به رفتار آنها شكل مـي  ،گيرندگان كمك كرده و از اين طريق        تصميم
كننـد قواعـد خاصـي را     المللي پيروي كرده و يا تـلاش مـي   ها از قواعد و هنجارهاي بين   دولت

هنجارها و قواعد بـا  . كنندا اقدام ايجاد نمايند و يا به تقويت يا تضعيف برخي قواعد و هنجاره  
 ضـمن  ،المللـي  هنجارها و قواعد بـين  . دهي متقابل قرار دارند      قوام نوعيالمللي در     بازيگران بين 

. دهنـد   هايي را در اختيار آنها قرار مـي         ها و توانمندي     فرصت ،هايي بر بازيگران    ايجاد محدوديت 
 از آنهـا اسـتفاده      ، از قواعد و هنجارها دارند     ها و شناختي كه     اين بازيگران با توجه به توانمندي     

. شـوند    تنبيـه مـي    ، و يا به دليـل نقـض ايـن قواعـد           پردازند  كرده و به تقويت موقعيت خود مي      

                                                                                                                             
1. Jeffrey T. Checkel 
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 ناگزير به بررسـي     ،المللي  الملل براي شناخت رفتار بازيگران در عرصه بين         دانشوران روابط بين  
ت هاي مختلف حيـا     عميق يافته و در ساحت    قواعد و هنجارهايي هستند كه اكنون روز به روز ت         

هـا و      از دولـت     حياتي مستقل  ،المللي  قواعد و هنجارهاي بين   . گذارند  المللي تأثير زيادي مي     بين
رفتـار  هـا مؤثرنـد و از         در شناخت و رفتار دولت    هرچند   ، اين قواعد  .المللي دارند   بازيگران بين 

هـا در تأثيرگـذاري بـر          متفاوت دولت   توانمنديشوند، اما به رغم       آنها متأثر گشته و متحول مي     
 براي توليد، ترويج و از بين بـردن هنجارهـا و        يالمللي، هيچ مرجع حاكم     هنجارها و قواعد بين   

 بيشتر   تواند موجب توانمندي     مي ،شان  آنها و روند تحول   شناخت  . المللي وجود ندارد    قواعد بين 
المللي شده و موقعيـت بـالاتري در عرصـه             بين گيري از قواعد و هنجارهاي      كارگزاران در بهره  

 نبايد در ميـزان تأثيرگـذاري هنجارهـا و قواعـد            ،با وجود اين  .  آنها فراهم آورد   ايالمللي بر   بين
ايـن تـأثيرات بـر روي       و   تـأثيرات متفـاوت دارنـد        ،هنجارهاي مختلف . المللي اغراق شود    بين

  .تفاوت است م،هاي متفاوت و موضوعات گوناگون  در زمان،كشورها
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